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 «هاي تبََعينقش»

هاي اصلي، شود: نقشمي بندي كليّ نقش دستوري به دو دسته تقسيمپذيرند. در يك تقسيمها نقش دستوري ميهاي اسمي در جملهها و گروهـ واژه

 هاي تبَعَينقش

 شود.( اليه نقش وابسته محسوب مينهاد، مفعول، متمم، مسند، منـادا )مضاف هاي اصلي عبارتند از:نقش
 هاي زير دقت كنيد:پيرو گروه اسمي قبل از خود هستند. به جملههايي كه تابع و يعني نقش هاي تبعينقش

 او به فوتبال علاقه دارد.         او به فوتبال و شنا علاقه دارد. 

 منوچهر آمد.         منوچهر، برادر كوچکم، آمد. 

 رستم با اشکبوس جنگيد.         رستم با اشکبوس جنگيد با اشکبوس. 

 ها داراي نقش تبعيهاي اسمي قبل از خود هستند. اين گروهاند، تابع گروههاي اسمي كه اضافه شدهروهـبينيد كه برخي از گهاي بالا ميبا دقت در جملهـ 

  ( تکرار3( بـدل        2    ( معطوف   1شوند: تند و به سه دسته تقسيم ميهس

 كه عنصر پس از حرف عطفطوري دهد بهشوند. اين حروف دو عنصر هم نقش را به هم ربط ميحرف عطف ناميده مي "يا"و  "و"حـروف ربط  الف( معطوف:

 عطف به يکديگر اسناد  "و"اه دو يا چند واژه با نقش دستوري يکسان با ـهر گان بهتر ـذيرد. به بيـپهمان نقش عنصر پيش از آن را مي

 هستند. مثال: "و"پيش از  اسمي گروهتابع اسم يا  نقش دستوري گويند و از نظر، معطوف مي«واو عطف»هاي پس از داده شوند، به واژه

 بود. ر كردهـي ده را پ، فضاهاي معطـّردود هيزمو  هاي تنوريبوي نان
 معطوف به نهاد        اد      ـنه                             

 است. وازـنچشمو  زيبـاافق،  منظرۀ
 (مسندنقش تبعي )معطوف به     مسند                                     

 ؟رسـتـم راا ـي اسـفـنــديـار راتوان باطل شمرد؟ كدام را مي
 نقش تبعي )معطوف به مفعول(نقش اصلي )مفعول(                              

 در كارند بـاد و مـه و خـورشيد و فـلكو  ابـر
 ادـه نهـوف بـمعطـاد           نه

 اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، فرهنگي، هنري،هستند:  «واو عطف»ها ويرگول (:1نکتۀ )

 دريغا وها حرف ربط است نه عطف: دردا بين شبه جمله «واو» (:2نکتۀ )

 دل معمولاً اسم،ايد يا آن را بيشتر معرفي كند. بآيد تا توضيحي بدان بيفزدل، اسم يا گروه اسمي است كه با درنگ پس از گروه اسمي اصلي ميب ب( بـدل:

 آيد:و علمي يا نام ديگر يا توضيحي براي گروه اسمي پيش از خود است و در نوشتار بين دو ويرگول مي عنوان، شهرت، شغل، موقعيتِ اجتماعي

 ، روزي براي شکار به مرز تـوران رفت.نامدارترين پهلـوان شاهنامه، رستم
 ادـنه بـدل از      اد      ـنه           

 ، از جمله مفاخر سرزمين ماست. نويس پرآوازه و موفق معاصرداستان، جلال آل احمد
 ادـنه بـدل از      اد      ـنه                          
 را در تهران ديـدم. رهادـپرويز و ف، انمـدوستمن /   الند.ـب، ميآن شهر معروف به نصف جهان ،اصفهـانان به ايـراني
 بـدل از متمم                                              مفعـول      بـدل از مفعـول                  متمم                                      

 بنشستند. ،جملـه ،كبوتران  /، بدين حـال نبوديم. هـر دو من و تو،هرگز   /كوشي هستيد.  ، مـردم سختكُـردهـا، شمـا
 ادـنه ـاد    بـدل ازنه                                 ادـنه ـاد    بـدل ازنه                                                          ادـنه ـاد   بـدل ازنه                 

 غـم سيلاب نداريم  ،خـانه به دوشان ،مـا  /  آراي خياليمچمن ،نشينان گوشه ،مـا
 ادـنه ـاد   بـدل ازنه                            ادـنه ـاد   بـدل ازنه

 آيد:فاصله پس از نهـاد ميضمير مشترک يا ضمير مبهم است كه بي «بـدل»گاهي  :نکته

 كرديم كار خويش را هـهم مـا / ، مستندهمـه، عـاشقانبه بزم ساقي ما  /حـديث مفصّل بخوان از اين مجُمَـل.  ودـخـ وـتـ
 ادـنه اد  بـدل ازنه     اد ـنه ـاد      بـدل ازنه                                                                                ادـنه اد  بـدل ازنه 

 مستند و باغبان تنها هـمـه لانـبلبه ـک         لرزدان غنچه میـدلم به پاکی دام
 ادـنه ـاد    بـدل ازنه                                                                       
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 نام و نشان است، منمآن که در کوی تو بی             نـام و نشـانی دارنــد هـهم عـاشقان تـو

 ادـنه ـاد       بـدل ازنه       

 نباشد اـه تویی وفـدر آن ولایت کـمگر ان   کدام شهری که ز دوستان نپرسی    از  ودـخـ تـو
 ادـنه اد  بـدل ازنه

 ردـرغ دام کـرا مـو مـآزاده خاطـرنـد          سـودای سنبل ت همـه مـرغان این چمن
 ادـنه ـاد           بـدل ازنه          

 ؟بـه چـه ارزم کـه تمنـّای تـو ورزم         در حـضـرت سـلـطان کـه بـرد نـام گـدایـی خـود نـم
 ادـنه اد  بـدل ازنه

 برداشت سیاهم چشم از تیرگی این  خـود  او  است سیه زلفت دو شوریده من بخت همچو
 ادـنه اد  بـدل ازنه                                                                            

 این اسرارد ـم کنـه مستمعی فهـه همـن       اند      در تسبیح همـه کـوه و دریـا و درختـان 
 ادـنه ـاد                بـدل ازنه                 

 

 .مديرآمد  مدير /. از معلمّبپرس  از معلمّكند: )نقش( را تکرار مي گاهي گوينده يا نويسنده براي تأكيد بيشتر، يك گروه اسمي پ( تكرار:

 شرمي تا اين حد؟را. بي اشخانهرا بر سرش خراب كردند،  اشخانه :مفعـولتکرار  /. دوستماست، آمده دوستم اد:ـتکرار نه

 دوربـود از همه لذات  دورمرد كه در كار نباشد جسور       :مسندتکرار  / است.كه خود در صحنه حضور داشته از اوبپرسيد  از او :متممتکرار 

 ستارۀ صبح اشق، عمعاشق                 

 افتد و هر تکراري، نقش تبعي نيست. مثال:نقش تکرار در يك جمله اتفاق مي (:1نکتۀ )

م و شب خواهم بـود / شبِ شب گشتم / به امیدی که تو، / مـن کـه شب بـودم و شب هست "شب باش" :ها / تـو مـرا گفتيشبـي از شب

 فانوسِ نظرگاهِ شبِ من باشي. 

 .«تکرار»را پديد آورده نه نقش تبعي  «تکرار»هاي مختلف، تکرار شده و آرايۀ ادبي در نقش «شب»بينيد كه واژۀ ـ مي

 كه تو يار ما نيستي. بـرو بـرودر فعل وجود ندارد. )چون هر فعل يك جمله است.(:  «تکـرار»نقش تبعي  (:2نکتۀ )

  را طـاقـت جـدايي نيستكه مـ اـبي اـبي       را ميل آشنايي نيستـبه من اگرچه ت
 

  


